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  مقدمه
  :  كه عبارتند از بحث داريمهس -اعم از لفظى -  كه در دليل شرعىبيان شدپيش از اين 

  .دليل شرعى   تعيين دلالت)الف
  .ييل شرعاثبات صغراى دل )ب 
  . حجيت دلالت) ج

  دلالت دليل شرعىكه  با توجه به اين .پردازيم مىبحث سوم  اكنون به بحث اول و دوم در گذشته بيان گرديد و
 و ختهپردا اين سه قسم   در ابتدا به عنوان مقدمه به بيان گاه نص و گاه ظاهر و گاه مجمل است،يعني  مختلف است،
  .گيريم حجيت ظهور را پى مى بحث سپس تفصيلاً

 فقط در برخي از مصاديق آن مانند حجيت ظواهر قرآن  ودنندار اختلافيهيچ  ،علما در مورد حجيت ظهور
 دارند كه بر عدم حجيتدلالت  ،برخي از ادلهتوهم شده كه  البته در مورد اصل حجيت ظهور نيز ؛اند اختلاف كرده

   .ار خواهيم دادرا مورد بررسي قرها  اين ادله و پاسخ آن رو پيشدر مباحث 
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   متن درس
  الشرعي الدليل في الدلالة حجية إثبات

  تمهيد

 في و. المقصود المدلول هو الحكم هذا بان. الاطمئنان أو اليقين توجب واضحة دلالة حكم على يدل قد الشرعي الدليل
 يكون ان بين فرق دون من حجة، الاطمئنان و حجة اليقين لأن الحكم، ذلك إثبات على دلالته في حجة يعتبر الحالة هذه
 الحرمة، عدم على المعصوم فعل دلالة قبيل من آنية عقلية دلالة كونها أساس على قائماً بالدلالة اليقين و الوضوح هذا
 المسمى هو و المدلول ذلك إفادة سوى التعبير، أساليب و اللغة نظام بحسب يتحمل لا لفظاً الدليل كون أساس على أو

 وجهة من ممكناً كان ان و آخر، مدلول احتمال تنفي عقلية أو حالية بقرائن اللفظي الدليل احتفاف أساس لىع أو بالنص،
 .عامة عرفية و لغوية نظر

 لصلاحيته مكافئة منها واحد أي لإفادة صلاحيته تكون نحو على أمور أو امرين أحد على الشرعي الدليل يدل قد و
 أساس على الجامع إثبات في حجة يكون و. المجمل هو هذا و العرفي، التعبير أساليب و اللغة، نظام بحسب غيره، لإفادة
 اما و المذكور، بالعلم للتنجيز قابل أثر للجامع كان إذا فيما هذا. محتملاته أو محتمليه أحد من يخلو لا المراد بان العلم
 الآخر، المحتمل نفي على خارجي بدليل تعانةالاس مع الا المذكور بالدليل يثبت فلا بخصوصه المحتملات من واحد كل

 .البديل المحتمل في التعين فينتج الجامع إثبات إلى فيضم

 مستوى على تصوراً الذهن إلى ينسبق بنحو أحدهما على دلالته أولوية مع أمرين أحد على الشرعي الدليل يدل قد و
 بالدليل تصديقاً و تصوراً الآخر المعنى إفادة كانت نا و التصديقي، المدلول مستوى على تصديقاً و التصوري، المدلول
 ذلك مثل في و معنى في الظاهر الدليل هو هذا و التعبير، أساليب و اللغة نظام بحسب أيضاً محتملة و ممكنة، المذكور
 لأن العلم، راعتبا أساس على تقوم لا الحجية هذه و. المتكلم مراد تعيين في حجة الظهور لأن الظاهر، المعنى على يحمل
 .بذلك الشارع حكم أساس على بل ،دائماً العلم يوجب لا الظهور

 و الحقيقة أصالة و الإطلاق أصالة و العموم أصالة يقال ذلك وزان على و الظهور، بأصالة الظهور حجية عن يعبر و
  .الظهور حجية لكبرى مصاديق من ذلك غير و الجد، أصالة
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  اثبات حجيت در دليل شرعي
 به تعبير  شود كه چه نوع دلالتي حجت است؛  بحث مي  مانند خبر ثقه،بحث از حجيت برخي از ادله شرعي از بعد

  : دليل شرعي نسبت به حكم شرعي ممكن است يكي از سه حالت ذيل را داشته باشد،ديگر
  .دليل شرعي مفيد قطع و اطمينان نسبت به حكم شرعي باشد. 1
  .ي مجمل باشددليل شرعي نسبت به حكم شرع. 2
  .دليل شرعي ظهور در حكم شرعي داشته باشد. 3

در تمام صور فوق حجت است يا فقط در صورت اول حجت  دليل شرعيآيا شود كه  اين سؤال مطرح مياكنون 
 فوق پرداخته و سپس حكم هر صورت را بيان هاي ت ابتدا به تبيين صور، براي روشن شدن بحث؟باشد مي
  .نماييم مي

   اطمينان از جانب دليل شرعي افادةحكم 
روشن است كه موجب قطع و اطمينان به حكم شرعي واضح و گاهي دلالت دليل شرعي بر حكم شرعي چنان 

 از حكم غيرنيست كند كه مراد و مقصود از دليل شرعي چيزي   يعني مخاطب يقين و اطمينان پيدا مي گردد؛ مي
  .  حجت خواهد بود،دليل شرعي به خاطر حجيت قطع و اطمينان ،در اين صورت. شود شرعي كه از آن فهميده مي

  : سه نحو ممكن است حاصل گرددهاين حالت بخود ن است كه ديگر آنكته 
  دلالت عقلي قطعي  دلالت دليل شرعي بر حكم شرعي به وسيلة   اول؛  نحوة )الف

ي نِّيعني دليل شرعي به نحو برهان إ؛ باشد  به استناد حكم عقلي قطعي مي،گاهي دلالت دليل شرعي بر حكم شرعي
اي انجام دادن عملي را توسط   وقتي كه خبر ثقه مثلاً؛نمايد  كشف از حكم شرعي مي )پي بردناز معلول به علت (

 زيرا فرض ما اين ؛كنيم پيدا ميقطع  از فعل معصوم به عدم حرمت آن فعل ،إنِّي به دلالت ،كند  نقل مي )ع(معصوم
 ترك كاري را از خبر ثقه،يك ؛ لذا اگر كند شود و واجبات را ترك نمي  حرامي را مرتكب نمي  )ع(است كه معصوم

جانب  يعني انجام دادن كاري از ؛بريم م نيز پي به عدم وجوب آن عمل، مي ما از ترك معصو،نقل كند) ع(معصوم
  .استمعلول عدم وجوب آن فعل نيز كار يك باشد و ترك   معلول عدم حرمت آن مي،معصوم

  بودن دليل شرعي، در حكم شرعينص  ؛دوم نحوة  )ب
يك مدلول را دارد؛ يعني  تنها ظرفيت ، عرفي است كه حاكم بر محاورة  گاهي دليل لفظي بر اساس نظام عام لغت،

ال خداوند متعال در قرآن مثبراي  ؛گنجد ضيق و محدود است كه بيش از يك مدلول در آن نميبه قدري معناي آن 
چنان معناي محدودي دارد كه » حرمت » كه كلمة» حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير«: فرمايند يمجيد م

  .شود ناميده مي» نص«اين نوع دلالت . دشو غير از حرمت از آن فهميده نمي
  اي كه نافي احتمالات ديگر است  وجود قرائن حاليه و عقليه ؛ سوم نحوة) ج

نفسه تحمل دارد كه معاني مختلفي را قبول نمايد؛ يعني لفظ به  في  م عام لغت،گاهي دليل لفظي بر اساس نظا
 نص در حكم شرعي  نفسه،  لفظ في،به تعبير ديگر  توان معاني مختلفي را از آن اراده نمود؛ اي است كه مي گونه
 نفي ، لفظ وجود دارد احتمالات ديگري كه در مورد آن، يا عقليه خاطر وجود برخي از قرائن حاليهلكن به، نيست
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 امر ظهور در وجوب دارد اما در بسياري از موارد براي بيان  صيغة  مثلاً.ماند گردد و فقط يك احتمال باقي مي مي
 ،با وجود ظهور در وجوبامر  اين ،»صلِّ« حال اگر شارع بگويد ؛شود امر استفاده مي  حكم استحبابي نيز از صيغة

 وعيدي بر عقاب اخروي براي ترك نماز ذكر ، آن  اما اگر در ادامة،ن وجود دارداحتمال استحباب نيز در مورد آ
  .باشد  حكم به وجوب نماز مي ،كنيم كه مراد از آن  يقين و اطمينان پيدا مي، از اين قرينة لفظي،نمايد

   تطبيق
  .تمهيد. الشرعي الدليل في الدلالة حجية إثبات

  .همقدم. اثبات حجيت دلالت در دليل شرعي
  . المقصود المدلول هو الحكم هذا 2بان. الاطمئنان أو اليقين توجب واضحة 1دلالة حكم على يدل قد الشرعي الدليل

مدلول و كه شود  مياي كه موجب يقين يا اطمينان   به گونه،گاهي دليل شرعي دلالت واضحي بر حكم شرعي دارد
  .استهمين حكم شرعي مقصود از دليل شرعي 

  .حجة الاطمئنان و حجة اليقين لأن الحكم، ذلك إثبات على 3دلالته في حجة يعتبر لةالحا هذه في و
 زيرا يقين و اطمينان حجت ؛آيد  حجت به شمار مي، در دلالتش بر اثبات حكم شرعي،و دليل شرعي در اين حالت

  .باشد مي
 دلالة قبيل من 7نيةإ عقلية دلالة 6هاكون أساس على 5قائما بالدلالة اليقين و الوضوح هذا يكون ان بين فرق دون 4من
   الحرمة، عدم على المعصوم فعل

 مانند ،باشداستوار ) كشف معلول از علت(ي نّو يقين به دلالت، بر دلالت عقلي إ حكند كه اين وضو و تفاوتي نمي
   .8 بر عدم حرمتمدلالت فعل معصو

 هو و المدلول ذلك إفادة 10سوى التعبير، ساليبأ و اللغة نظام بحسب يتحمل لا لفظا الدليل كون أساس على 9أو
   .بالنص المسمى

هاى تعبير  نظام لغت و اسلوب   لفظى است كه به حسب،كه دليل )استوار است (بر اين اساس )يقين به دلالت( يا
  .ناميده شده است » نص«و اين  اردد ميبرن جز افاده همان مدلول را در

                                                 
 يدلاي مفعول مطلق نوعي بر .1
 .»الاطمئنان« و »اليقين «:متعلق .2
  .الديل الشرعي: مرجع ضمير. 3
 . حجة:متعلق .٤
 .»يكون«خبرِ  .٥

  .الدلالة :مرجع ضمير ٦.
  .از مدلول به علت رسيدن: يعني .7
 .علت همانند كشف معلول از پس فعل او كاشف از جواز عمل است، كند، معصوم گناه نمى زيرا .٨
  .بالدلالة اليقين و الوضوح هذا :ٌعليه معطوف .٩

 .يتحمل لا: مستثني منه .10
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 وجهة من ممكناً 4كان ان و ،3آخر مدلول احتمال تنفي عقلية أو حالية بقرائن ظياللف الدليل احتفاف 2أساس على 1أو 
   .عامة عرفية و لغوية نظر
 كه احتمال مدلولِ )استوار باشد( اى عقليه  به قراين حاليه يا، پيچيده بودن دليل لفظىبراساسِ ) يقين به دلالت( يا

بدون در نظر گرفتن قرينه ( ديگر ) اراده معناى(  عرف عام احتمال  كند؛ گرچه از نظر لغوى و از ديدگاه ديگر را نفى 
  .ممكن است )لفظ و با ملاحظه مجرد

00: 12 Sco1: 

  دليل شرعي مجمل
  :در بخش قبلي درس بيان شد كه دليل شرعي نسبت به حكم شرعي سه حالت دارد

  . مفيد قطع و اطمينان نسبت به حكم شرعي باشد )الف
  .ي مجمل باشد نسبت به حكم شرع )ب
  . نسبت به حكم شرعي ظهور داشته باشد )ج

 حالت اول مورد بررسي قرار گرفت و بيان كرديم كه اين دلالت به خاطر حجيت قطع و اطمينان در بخش قبل،
 در اين بخش درصدد بررسي دليل شرعي مجمل هستيم كه ابتدا به توضيح آن پرداخته و سپس اكنون .حجت است

  .نماييم يحكم آن را بيان م
  تعريف دليل شرعي مجمل

باشد به   مردد بين دو يا چند احتمال مي، بلكه مدلول و مقصود از آن،معين نيست ،دليل شرعيگاهي مدلول 
 و هيچ يك از مداليل محتمل بر مدلول ديگر  مساوي است هر يك از مداليل محتمل،بر   اي كه دلالت آن گونه

 مثال براي ؛باشد  هر يك از مداليل به طور مساوي و هم طراز مياي دلالت بر يعني صلاحيت دليل بر؛برتري ندارد
  :در اين سخن دو احتمال وجود دارد» إذهب الي البحر فاستمع الي حديثه«اگر مولايي به عبد خود بگويد 

  .ا و گوش دادن به صداي امواج دريا وجوب رفتن به سوي دري )الف
  .مي دريا گونه دارد و گوش فرا دادن به سخنان او وجوب رفتن به محضر عالمي كه عل )ب

تواند   مي»إذهب الي البحر«گونه كه عبارت   زيرا همان ؛ر يك از اين دو احتمال مساوي استدلالت اين سخن بر ه
  چنين جملة  هم ، صداي امواج است م مراد از حديث،و بگويي» فاستمع الي حديثه«اي باشد براي جملة  قرينه

اين، ت كه علمي دريا گونه دارد؛ بنابراي باشد بر اين كه مراد از بحر،  عالمي اس تواند قرينه مي» ي حديثهفاستمع ال«
  .باشد اين سخن مجمل مي

                                                 
  .بالدلالة اليقين و الوضوح  هذا:ٌعليه معطوف .١
  .ً قائما:متعلق .٢
لفظ نص در معناى  اشاره دارد،  كه گوينده به انسان خاصى در اينجا به قرينه آن .»هو اسد« به پهلوانى اشاره كند و بگويد  كه شخصى مثل آن .٣

 .گردد مى مجازى

 .آخر مدلول :مرجع ضمير ٤.



١٠٢١٤٢٣ 

٢٥  
٦ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  حكم دليل شرعي مجمل
 آيا دليل مجمل حجت است يا به خاطر عدم وضوح مقصود و :شود اين است كه جا مطرح مي سؤالي كه در اين

  باشد؟ مدلول آن، فاقد حجيت مي
  .كنيم پردازيم و حكم هر قسم را بيان مي  به بيان اقسام دليل مجمل مي،براي پاسخ دادن به اين سؤال

  اقسام دليل مجمل
  :براي دليل مجمل سه حالت متصور است

   دارد ز در جامعي كه قابليت تنج  اشتراك محتملات موجود در دليل مجمل، :حالت اول
 مفاد دليل  مثلاً؛باشد  مشترك مي، در جامعي كه قابليت تنجز دارد،شود مل ناشي ميگاهي محتملاتي كه از دليل مج

توان  اي كه نمي  به گونه،لكن متعلق آن مردد بين دو يا چند شيء است ، ظهور در حرمت يا وجوب دارد،مجمل
  .ها استظهار نمود ظهور دليل مجمل را در يكي از آن
 داريم، اين علم اجمالي موجب تنجز - بين دو فعلمثلاً -جامع  تكليفبر وجوددر اين صورت چون علم اجمالي 

 لازم است كه احتياط نموده و تمام ،باشد  مردد بين دو يا چند فعل مي،شود و از آن جا كه متعلق تكليف تكليف مي
كنار دريا برود و به  عبد بايد هم به ،»إذهب الي البحر فاستمع الي حديثه« در مثال  مثلاً؛محتملات را اتيان نماييم

صداي امواج دريا گوش فرا دهد و هم به محضر عالمي كه علمي دريا گونه دارد رسيده و سخن او را استماع 
  .نمايد
 بلكه در اين صورت فقط يكي از دو ،هر يك از محتملات را به تنهايي ثابت كندتواند  نمي دليل مجمل  :نكته

 بايد احتياط ،ايد كه به اقتضاي علم اجمالي و تنجز تكليف به سبب آننم محتمل را به صورت غير معين ثابت مي
  .نموده و با هر دو احتمال موافقت نماييم

   خارجي بر مراد از دليل مجمل  وجود دليل و قرينةحالت دوم؛
گاهي دليل مجمل به خودي خود مجمل است و مراد و مقصود از آن مشخص نيست؛  اما به خاطر يك دليل و يا 

دانيم كه مولا از حضور در ساحل   از خارج مي مثلاً.كنيم كه مراد از اين دليل چيست نة  خارجي علم پيدا ميقري
فهميم مراد   خارجي مي باشد كه از اين قرينة  مشتاق حضور در نزد عالم مي،و بر عكس آنآيد  خوشش نميدريا 

  . نه حضور در نزد دريا،م است حضور در نزد عال»إذهب الي البحر فاستمع الي حديثه«مولا از 
 از اجمال خود بيرون آمده و طبق قرينة خارجي بايد عمل ، خارجي قرينة  صورت دليل مجمل به وسيلةدر اين

  .نمود و حجت خواهد بود
   عدم وجود جامعي در بين محتملات دليل مجمل و عدم قرينه معين كنندة يكي از احتمالاتحالت سوم؛

 يكي از محتملات موجود ينه و دليل خارجي كه تعيين كنندةاي باشد كه نه قر   به گونهممكن است كه دليل مجمل
 مولا عبد  مثلاً؛ وجود داشته باشد و نه قدر جامعي در بين محتملات كه موجب تنجيز تكليف گردد،آن باشد در

 علما اين امر كه برخينمايد  خود را از خوردن گوشت نهي نموده و بعد از مدتي او را به خوردن گوشت امر مي
اي كه تعيين كنندة يكي  اند و فرض ما اين است كه قرينه  و اباحه دانستهب،  مجمل و مردد بين وجوبعد از نهي را
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٢٥  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

در اين صورت جامعي كه موجب تنجز تكليف شود در بين اين  ؛از دو احتمال وجوب و حرمت باشد وجود ندارد
كليف است تطرف اين علم اجمالي يك  اما ،با اين كه علم اجمالي داريم زيرا در اين حالت ؛محتملات وجود ندارد
از . باشد  بلكه يك شك بدوي در وجود تكليف مي، علم اجمالي نيستجا  در واقع اينپس. و طرف ديگر اباحه

 چنين علمي علم به وجود  چون به وجود يا عدم وجود تكليف داريم، بدوي علم هاي  در تمام شكجايي كه آن
   .باشد  منجز نمي،ليف نيستتك

FG  
  
  
  
  
  

   تطبيق
 لصلاحيته 4مكافئة 3منها واحد أي لإفادة 2صلاحيته تكون نحو 1على أمور أو امرين أحد على الشرعي الدليل يدل قد و

   .المجمل هو 7هذا و العرفي، التعبير أساليب و اللغة، نظام 6بحسب ،5غيره لإفادة
يك از  دليل براى فهماندن هر  اى كه صلاحيت آن ند امر دلالت دارد، به گونه دليل شرعى بر يكى از دو يا چيگاه

 ،هاى تعبير عرفى به حسب نظام لغت و اسلوب  غير آن مدلولات دليل براى افادههمان  با صلاحيت ،ها آن مدلول
   . 8مساوى است و اين همان مجمل است

 إذا فيما 2هذا. محتملاته أو 1هيلَممحتَ أحد من يخلو لا رادالم بان العلم أساس 10على الجامع إثبات في حجة 9يكون و
  .المذكور بالعلم للتنجيز قابل أثر للجامع كان

                                                 
  .يدل: متعلق. 1

  الشرعي الدليل :مرجع ضمير. ٢ 

  .أمور :مرجع ضمير. ٣ 
 .»كونت«خبرِ .  ٤
 .واحد أي :مرجع ضمير.  ٥

 .إفادة :متعلق. ٦ 

 .دلالت دليل شرعي بر چند معناي محتمل به طور مساوي: مشاراليه. 7 
كلمه عين هم صلاحيت  ،»جئنى بعين« :گويد مى مولى  كه وقتى چنان .به همه معانى موضوع له يكسان استآن  مانند مشترك لفظى كه علاقه . ٨

  .شود پس لفظ در اراده هريك از اين دو معنا مجمل مى .بر چشم  دلالت بر چشمه آب دارد و هم
 .المجمل :مرجع ضمير.  ٩
 . حجة:متعلق.  ١٠

 ام دليل مجملاقس

  در جامعي كه قابليت تنجز دارد   اشتراك محتملات موجود در دليل مجمل، :حالت اول
  تنجز تكليف در جامع

    خارجي بر مراد از دليل مجمل  وجود دليل و قرينة :حالت دوم
  شود به واسطه دليل و قرينه خارجي، دليل مجمل از حالت اجمال خارج مي

جامعي در بين محتملات دليل مجمل و عدم قرينه معين كنندة عدم وجود : حالت سوم
    احتمالات يكي از

  .گونه تنجزي نخواهد داشت دليل مجمل به حالت اجمال خود باقي مانده و هيچ
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٢٥  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

حجت  ،).مصداق آن به شمار آيند توانند معنايى عام و كلى كه هريك از آن دو معنا مى( جامع  و مجمل در اثبات
خالى نيست و اين در  اين دو يا چند معناى محتمل،از يكى از   بر اين اساس كه علم داريم مراد متكلم است

  . 3قابليت تنجيز داشته باشد ) مععلم به جا(  اثرى باشد كه به سبب علم مذكور،جامع  صورتى است كه براى
المحتمل  نفي 6على خارجي بدليل الاستعانة مع الا المذكور بالدليل 5يثبت فلا 4بخصوصه المحتملات من واحد كل اما و

  .البديل المحتمل في التعين 8فينتج الجامع إثبات إلى 7فيضم الآخر،
جز با يارى جستن از دليل خارجى بر  ) كه مجمل است (يك از محتملات به سبب دليل مذكور و اما خصوص هر
محتمل شود و تعين دليل را در  خارجى ضميمه به اثبات جامع مى   پس آن دليل؛شود  ثابت نمى،نفى محتمل ديگر
   9.دهد ديگر نتيجه مى

Sco2:  24 :  54   

  ظهور دليل شرعي در حكم شرعي
  .  بر حكم شرعي از سه حالت خارج نيست، دلالت دليل شرعيهاي قبلي درس بيان شد كه نسبتِ در بخش

  .دليل شرعي موجب قطع و يا اطمينان به حكم شرعي شود. 1
  .دليل شرعي نسبت به حكم شرعي مجمل باشد. 2
  .ل شرعي ظهور در حكم شرعي داشته باشددلي. 3

  .پردازيم  به بيان مراد از ظهور دليل شرعي در حكم شرعي ميو اكنونحالت اول و دوم مورد بررسي قرار گرفت 
  مراد از ظهور

 شبيه دليل مجمل ،گاهي براي دليل شرعي لفظي، بيش از يك مدلول وجود دارد و از اين جهت دليل لفظي
  آن معنا هم در مرحلة، يعني در هنگام شنيدن كلام؛تر است از معاني و مداليل به ذهن نزديكلكن يكي  باشد، مي

 پيش از ، به عبارت ديگر؛رسد  از معاني ديگر به ذهن مي، زودتر مدلول تصديقي مدلول تصوري و هم در مرحلة 
  .شود  ناميده مي»ظهور« كه اين نوع دلالتد وش  آن معنا متبادر به ذهن مي،خطور احتمالات ديگر در ذهن

                                                                                                                                                                  
  .الشرعي الدليل :مرجع ضمير.  ١
2  .الدليل المجمل في اثبات الجامع ةحجي: اليهمشار.  
در هر صورت  .مثل عنوان احدهما ،جامع انتزاعى باشد مثل معناى طلب كه جامع ميان وجوب و استحباب است و يا ،چه جامع حقيقى باشد.  ٣

 .مجمل در اثبات جامع حجت خواهد بود تنجيز باشد،  اگر براى جامع اثرى قابل
  .يثبت  لا:متعلق .المحتملات من حدوا كل :مرجع ضمير.  ٤
  .المحتملات من واحد كل :مرجع ضمير.  ٥
 .الاستعانة :متعلق .٦
  .خارجي دليل :مرجع ضمير.  ٧
  .دليل الخارجي ةمضمي مع الدليل المجمل: مرجع ضمير.  ٨
در صورتى  ماند كه او طلا را اراده كرده است يا نقره را، مى و عبد مردد »اشتر لنا عينا«:گويد جواهرفروشان به عبدش مى  در بازار وقتى مولامثلاً.  ٩

  .آيد  مىونريب  شود و خطاب اول از اجمال ترديد عبد برطرف مى »لا تشر لنا ذهبا«: خطابى ديگر بگويد  زمانى بعد و دركه مولا
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٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 وجوب به كار  ر هم براي افادةجا كه صيغة ام از آن» صلِّ «اگر مولا از صيغة امر استفاده نمايد و بفرمايد: مثال
جا كه به محض شنيدن صيغة امر،   ولكن از آن؛باشد  اين دليل شبيه مجمل مي، استحباب رود و هم براي افادة مي

م رسد مراد متكل ي نيز اولين معنايي كه به ذهن ميكند و در سطح دلالت تصديق ذهن خطور ميمعناي وجوب به 
  .شود كه اين امر ظهور در وجوب دارد  معناي وجوب است، گفته مي باشد،
 كه در درس بعد ادلة آن –جا كه دليل بر حجيت آن داريم لكن از آن ،ظهور به خودي خود حجت نيست: نكته

 به عبارت ديگر ظهور كلام متكلم را مراد وي ؛كنيم كلم را حمل بر ظهور كلامش مي هميشه مراد مت- شود بيان مي
  .آوريم به حساب مي

ه  ظهور داراي مصاديق مختلفي است كه گاهي ب.شود  الظهور نيز تعبير مياصالةاز حجيت ظهور به  : دوم نكتة
 الجد و غيره كه اصالة و  الحقيقةاصالةق و  الاطلااصالة و 1 العموماصالةشود مانند  ها ياد مي اسامي خاصي از آن

  .گردند  الظهور بر مياصالةبراي كلي كها به  اين  همة
   تطبيق

 مستوى على 3تصوراً الذهن إلى ينسبق بنحو أحدهما على دلالته أولوية مع أمرين أحد على الشرعي الدليل يدل قد 2و
   ي،التصديق المدلول مستوى على تصديقاً و التصوري، المدلول

يعنى دليل قابليت دلالت بر (كند با اولويت دلالتش بر يكى از آن دو؛   دليل شرعى بر يكى از دو امر دلالت مىيگاه
از  )خواه( اى كه آن معنا به گونه ).ديگرى اولويت دارد  ولى دلالتش بر يكى از آن دو نسبت به دو مدلول را دارد،

  سبقت )شنونده(  از نظر تصديق و در سطح مدلول تصديقى به ذهن ) خواه( تصورى و  نظر تصور و در سطح مدلول
هم مراد متكلم را برطبق آن  و كند نفسه پيش از هر معناى ديگرى تصور مى شنونده هم آن معنا را فى( گيرد؛ مى

  4).معنا پيش از هر معناى ديگرى كشف خواهد كرد
                                                 

  ..شود تعبير ميعموم ال ةاصالن به كه از آ عدم تخصيص است ،در موردى كه شك باشد كه آيا عامى تخصيص خورده است يا نه، اصل. ١
 .الاطمئنان أو اليقين توجب واضحة دلالة حكم على يدل قد الشرعي الدليل :معطوف عليه. 2
 .»ينسبق«يزِتم. ٣
 مراد از ظهور اين است كه ظهور در :فرمايند  شهيد صدر مي. ظهور متصور است  مدلول تصديقي،هم در سطح مدلول تصوري و هم در سطح .٤
  :لول تصوري با ظهور مدلول تصديقي با هم تطابق داشته باشند؛ زيرا نسبت به ظهور در اين دو مرحله سه حالت ذيل متصور استمد
  ..مطابقت ظهور در مرحلة  مدلول تصوري با ظهور در مرحلة مدلول تصديقي، بر معناي واحد) الف
 خلاف آن معنا را  مدلول تصديقي علم به ارادة صي باشد كه در مرحلة  مدلول تصوري بر حسب وضع لغت معناي خا ظهور لغت در مرحلة) ب

كه اسد ظهور » رأيت اسداً«:  مثلاً متكلم بگويد. داشته باشد له لفظ،  حاليه متكلم دلالت بر معنايي غير از معناي موضوع مانند زماني كه قرينة. داريم
  .رجل شجاع است» اسد«كنيم كه مراد وي از  كلم وجود دارد علم پيدا مي حاليه كه براي مت در حيوان درنده دارد، لكن از قرينة

 مثلاً علم نداريم .ن مشخص نيستطوح مدلول تصديقي، مراد متكلم از آلكن در سلت تصوري داراي مدلول تصوري است، دليل در سطح دلا  )ج
  . از دو احتمال وجود نداشته باشداي براي تشخيص يكي كه متكلم جدي سخن گفته است يا مزاح نموده است و وسيله

 ظهور در حالت اول حجت است و در حالت دوم فقط ظهور تصديقي حجت است؛ زيرا ادلة حجيت ،كه در درس بعد بيان خواهد شد چنان
كلام منعقد  لذا در حالت سوم كه در مرحلة مدلول تصديقي، ظهوري براي نمايد؛ ندة مراد متكلم است حجت ميظهور، ظهوري را كه معين كن

  .باشد نمير مدلول تصوري نيز حجت شود، ظهو نمي
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١٠ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 أساليب و اللغة نظام بحسب أيضاً محتملة و ،2ممكنة المذكور يلبالدل تصديقاً و 1تصوراً الآخر المعنى إفادة كانت ان و
 مراد تعيين في حجة الظهور لأن الظاهر، المعنى على يحمل 4ذلك مثل في و معنى في الظاهر الدليل هو 3هذا و التعبير،
 . المتكلم

دليل مذكور و به   سبببه  )يعنى به لحاظ مدلول تصورى و تصديقى(  و تصديقاًافاده معناى ديگر تصوراً  گرچه
 .و اين عبارت است از دليلى كه ظاهر در معناست. نيز ممكن و محتمل است هاى تعبير، حسب نظام لغت و اسلوب

  زيرا ظهور در تعيين مراد متكلم حجت است  شود؛ ظاهر مى  دليل حمل بر معناى در مثل اين نوع،
  .5بذلك الشارع حكم أساس على بل دائما، العلم يوجب لا ظهورال لأن العلم، اعتبار أساس على تقوم لا الحجية هذه و

سبب  بلكه غالباً( شود علم نمى ) حصول(  زيرا ظهور همواره سبب استوار نيست؛ و اين حجيت براساس اعتبار علم
   ).حصول ظن است و حجيت اين ظن براساس حكم شارع به حجيت ظهور است

 و 9الحقيقة أصالة و 8الإطلاق أصالة و 7العموم أصالة يقال 6ذلك وزان على و الظهور، بأصالة الظهور حجية عن يعبر و
  .الظهور حجية لكبرى مصاديق من 11ذلك غير و ،10الجد أصالة

گفته )  صورت و به همان ترتيب يعنى به همان(  و بر همان وزن .شود از حجيت ظهور به اصالت ظهور تعبير مى
كه همه به  ،) عدم التقديراصالةمثل ( و غير آن  الجداصالةو  اصالة الحقيقةو   طلاق الااصالةو   العموماصالة :شود مى

   . حجيت ظهورند12مصاديق كبراى  عنوان
Sco3:  33 :  15   

                                                 
  .»إفادة«تميزِ .١
 .»تكان«خبرِ  .٢
  .ةالدلالهذا النحو من : مشاراليه .٣
 .الظاهر الدليل: مشاراليه .٤
 . الظهورحجية: مشاراليه 5
  . الظهور باصاله الظهورالتعبير عن حجية: مشاراليه 6
 . اراده عموم در مقابل احتمال خصوص  حجيت ظهور كلام در:يعنى ٧
  .اراده اطلاق در مقابل احتمال تقييد  حجيت ظهور كلام در:يعنى ٨
  معناى حقيقى در مقابل احتمال مجاز  حجيت ظهور كلام در اراده:يعنى ٩
 .جدى در مقابل احتمال هزل   حجيت كلام در اراده معناى:يعنى ١٠
 .مثلِ اصاله عدم التقدير 11
اين .  حجيت ظهور در جايگاه كبرى است،پس در قياس استنباط؛ )كبرى( »كل ظاهر حجة« و )صغرى( »هذا الدليل ظاهر فى كذا«: ودش گفته مى ١٢

  .همه از ظهوراتند ...زيرا عموم و اطلاق و يابد، تجلى مى...شكل  الاطلاق و گاه دراصالة العموم و گاه در شكل اصالةكبراى كلى گاه در شكل 



١٠٢١٤٢٣ 

٢٥  
١١ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
  .  يا نص است يا مجمل و يا ظاهر،دليل شرعى به لحاظ دلالت .1
اي كه موجب يقين يا  دلالت واضحي بر حكم شرعي دارد، به گونهشود كه  به دليل شرعي لفظي گفته مي ،نص .2

عى قطچون اين نوع دليل دلالتش . شود كه مدلول و مقصود از دليل شرعي همين حكم شرعي است اطمينان مي
  .  استحجيت ،پايه حجيت قطع بر ،است

دليل براى فهماندن   اى كه صلاحيت آن  بر يكى از دو يا چند امر دلالت دارد، به گونه است كهىدليلمجمل دليل  .3
هاى تعبير  به حسب نظام لغت و اسلوب  غير آن مدلولات دليل براى افادههمان  با صلاحيت ،ها يك از آن مدلول هر

 در صورتى كه براى جامع اثرى قابل تنجيز باشد؛  حجت است،،در اثبات جامعدليل مجمل،  . است مساوى،عرفى
  .  حجت استدلالت مجمل بر قدر جامع قطعى است و قطع ذاتاً زيرا

  ولى دلالتش بر يكى از آن دو نسبت به ،داشته باشد قابليت دلالت بر دو مدلول را ي است كه دليل،دليل ظاهر .4
  ي دلالت،زيرا ظهور پايه حجيت قطع نيست؛ ولى حجيت ظهور بر حجت است،ظهور .اشته باشدلويت دديگرى او
 اصالة و اصالة الحقيقةو    الاطلاقاصالة العموم و اصالةشود و   الظهور مىاصالةتعبير به  از حجيت ظهور .ظنى است

  . الظهور دارند اصالةالجد همه بازگشت به 
  


